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 رانیدر ا یدوم بر طبقات اجتماع یپهلو یاتوسعه یاستهایس ریتأث یبررس
 4یپابند یجعفر دیفرش دیس، 3مالک ذوالقدر، 2یاصغر پرتو، 1یغلامرضا ذوالفقار

 16/03/1401تاریخ پذیرش:                                        11/12/1400تاریخ دریافت: 
 

   :چکیده

در دوران پهلوی رابطه افقی طبقات و دولت به رابطه عمودی تغییر پیدا نمود. دولت با دستیابی به منابع      

بر آن شد تا برای خود پایگاه اجتماعی مستقل از جامعه سعی در طبقه سازی و تحرکات طبقاتی نمود و 

ای به بررسی مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهقدرتمندی به وجود آورد. 

دولت محمد رضا شاه سعی در کنار زدن طبقات بانفوذ و تاریخی با تأکید موضوع مورد اشاره پرداخته است. 

سیاستها در کنار اینکه برای برخی از طبقات فرصت و موقعیت های سیاسی و بر برنامه های توسعه نمود. این 

اقتصادی تازه ای به وجود آورد فرصت و موقعیت طبقات سنتی ایران را محدود نمود. شاه با اصلاحات ارضی؛ 

ور و کنار زدن اشراف و خوانین و به حاشیه راندن عنصر دین و کنارگذاشتن روحانیت و توسعه صنعتی به منظ

ن شد در میان دهقانان، آاجتماعی در جامعه ایران نمود و بر  –کنار گذاشتن بازار سنتی از تحولات سیاسی 

های متعارض توسعه داری صنعتی پایگاه قدرتمندی ایجاد کند. ولی به دلیل سیاست روشنفکران و طبقه سرمایه

د تر به وجود آمهای جدیدیی طبقات؛ خواستهنتوانست در این امر موفق عمل نماید و به مرور زمان با جابه جا

رضا شاه متعارض بود و لذا همین عامل باعث سقوط این رژیم شد. این  که با مبانی مشروعیت رژیم محمد

 باشد.مقاله در پی ارزیابی تأثیر سیاستهای محمد رضاشاه و نقش آن بر روی طبقات اجتماعی می

 رانیای، طبقات اجتماع اجتماعی، – یاسیتحولات س ،دوم یپهلو ی،اتوسعه یاستهایس :واژگان اصلی

 

 

 

 
 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران .1

   Partovi_a@yahoo.com )نویسنده مسئول( سلامی، زنجان، ایرانگروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد ا ،استادیار .2

   گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران ،استادیار .3

   گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران ،استادیار .4



 

 

240 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
س

سیا
ی 

س
شنا

ه 
مع

جا
3

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
9

ب(، 
ار

ه
  

14
01

 

 مقدمه 

شوند و افراد از لحاظ حرفه، احراز حیثیت، نفوذ، قدرت و موقعیت اجتماعی از یکدیگر متمایز می

رسانند. برروز ایرن کارکردهرا های گروهی کارکردهای گوناگونی را به ظهور میها و فعالیتدر سازمان

هرا و کارکردهرای اجتمراعی، تفکیر  کند و بر اساس تمرایز نقشراد را تعیین میموقعیت اجتماعی اف

رود )ادیبی، پذیرد. قشربندی اجتماعی نوعی ویژه از تفکی  اجتماعی به شمار میاجتماعی صورت می

1358 :34) . 

بر این اساس ساخت طبقاتی از طریق ادغام انواع این سرمایه هرا بره وسریله گرروه هرای واقعری 

یل دهنده طبقات روشن می شود. وی این ادغام را با سه شاخصه مهرم: حجرم، ترکیر  و مسریر تشک

توضیح می دهد. در این میان حجم مربوط به میزان سرمایه است. ترکی  به میزان فراوانی نسبی سرمایه 

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین مربوط می شود و مسیر به تحرک طبقراتی و امکران آن مربروط

است و اینکه چقدر ممکن است افراد و گروه های متعلق به ی  طبقه به طبقات بالاتر یا فروتر حرکت 

مارکس مردعی اسرت « طبقه برای خود»و « طبقه در خود»نمایند. در نهایت بوردیو با استفاده از مفهوم 

. چنانچره طبقات تحت شرایط محیط های واقعی و اجتماعی خاصی می توانند به گروه تبردیل شروند

 .نسبت به وجود و قابلیت های خود ی  نوع درک وآگاهی جمعی پیدا کنند

 

 مفهوم طبقه اجتماعی

مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو به علت آنکه ترکیبی از آراء مارکس و وبر در خصوص طبقه اسرت 

شامل: سرمایه و همچنین دیدگاه ترکیبی آن، حائز اهمیت است. وی مفهوم طبقه را با چهار نوع سرمایه 

در ایرن میران سررمایه . اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی،و سرمایه نمادین توضیح می دهنرد

اقتصادی تشابه زیادی با مفهوم مارکسی کلمه سررمایه دارد و شرامل سررمایه تولیردی اعرم از اشریاء و 

است که شامل مهرارت خدمات می گردد، و سرمایه فرهنگی نیز به مفهوم وبری روش زندگی نزدی  

ها، باورها و الگوی رفتاری می گردد و با مدرک تحصیلی افراد ارتباط نزدی  دارد. اما دو نوع سررمایه 

هرای اجتمراعی، دیگر ابتکار بوردیو در تعریف طبقه است. در این راستا سرمایه اجتماعی بره موقعیرت

می گردد که افراد در درون آن قرار  روابط گروهی یا شبکه های اجتماعی و منزلت های گروهی مربوط

گرفته است و سرمایه نمادین شامل کاربرد نمادهایی است که توسط فرد یا گروه هرای واقعری بره کرار 

گرفته می شود تا سطوح دیگر سرمایه خود مشروعیت بخشند. البته باید توجه نمرود کره در ایرن میران 
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 باشند.اشکال مختلف سرمایه قابل تبدیل به یکدیگر نیز می

 

 روش تحقیق

 نیراز مورد اطلاعات آوریجمع با و است تحلیلی ر توصیفی پژوهش، این در استفاده مورد روش

 .است شده اقدام موضوع، تحلیل و بررسی به نسبت اسنادی، و ایکتابخانه صورت به

 

 رابطه دولت و طبقات

بنرا و روبنرا در نظریرات اندیشه ارتباط میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی جوهر نظریره زیر

مارکس است به طور کلی ویژگی اساسی جامعه شناسی سیاسی مارکس تجزیه جامعره بره اجرزای آن، 

تشخیص منافع و طبقات عمده موجود در آن، کشف روابط میان آن اجزا و سرانجام کشف رابطه میران 

را در دست می گیرنرد اجزای جامعه و ساخت سیاسی است. کسانی که مالکیت و کنترل وسایل تولید 

(. البته دولرت مردرن چنران 37: 1374)بشیریه،  طبقه حاکمه ی سیاسی و اقتصادی را تشکیل می دهند

عمل می کند که گویی طبقات اجتماعی وجود ندارند و یا رابطه میان آنها اسرتثماری نیسرت، لریکن در 

 (.39: 1374بشیریه، ) عمل دولت حافظ نظام امتیازات اجتماعی است

ه طور کلی در آثار مارکس می توان دو تعبیر مختلف از رابطه میان دولرت و طبقرات اجتمراعی ب

یافت، یکی تعبیر ابزارانگارانه و دیگری تعبیر استقلال نسبی، که همین دو مفهوم مباحرث زیرادی را در 

و انگلرس  حوزه ادبیات مارکسیستی به وجود آورده است. در تعبیر اول که تعبیر اصلی در آثار مرارکس

است، دولت ابزار سلطه طبقه بالا و وسیله تضمین و تداوم منافع آن تلقی می شود. اما در تعبیر دوم کره 

اغل  در آثار اولیه مارکس یافت می شود فرض بر این است که دولرت و نهادهرای آن ممکرن اسرت 

آن را نمی توان لزوماً و نسبت به زیربنای اقتصادی و طبقه حاکمه دارای تنوعات تاریخی باشند و قدرت 

 برامستقیماً به منافع و علایق طبقه بالا محدود دانست و دولت به هر حال دارای میزانی قدرت مسرتقل 

 استقلال نسبی از طبقه بالا می باشد.

البته از دیدگاه رالف میلیبند، دولت برای اینکه کرارایی و اثرر بخشری سیاسری داشرته باشرد و در 

مسلط موفق باشد نیازمند استقلال نسبی است و از همرین جهرت میلیبنرد نظریره خدمت به منافع طبقه 

ابزارگونگی ساده را نفی می کند و بیان می کند که گر چه دولت در جامعه سرمایه داری به نمایندگی از 

جان  طبقه حاکمه عمل می کند لیکن مستقیماً به دستور آن عمل نمی کند، دولت در امور اجرایی واجد 
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)بشریریه،  ه بالایی از استقلال است و باید نیز چنین باشد تا بتواند به عنوان دولت طبقاتی عمل کنددرج

1394 :44). 

بر اساس نظریه پولانزاس نمی توان ماهیت دولت در جامعره سررمایه داری را از طریرق بررسری 

أت حاکمه معرین روابط شخصی میان دولت و طبقات اجتماعی و یا از طریق کشف پایگاه اجتماعی هی

کرد. بنابراین عملکرد دستگاه دولتی ربطی به تعلقات طبقاتی دولتمردان ندارد، بلکه در ایرن خصروص 

باید به عناصر ساختی دولت توجه داشت که موج  حفظ و تداوم سرمایه داری می شوند. برر اسراس 

رویژه اصلی را انجرام نظریه پولانزاس دولت در جامعه سرمایه داری عاملی سامان بخش است و سه کا

می دهد. اول موج  سازمان یابی و انسجام سیاسی طبقات مسلط مری گرردد، دوم موجر  تضرعیف 

سازمان طبقات کارگر می گردد و سوم به سازماندهی سیاسی و بسیج ایردئولوژی  طبقرات متعلرق بره 

و کارویژه دولت سرمایه وجوه تولید قدیمی مانند خرده بورژوازی و دهقانان می پردازد. مهمترین وظیفه 

داری حفظ وحدت طبقه مسلط است و این خود مستلزم آن است که دولت نسبت به علایق جزئری و 

 باشد. « استقلال نسبی»متفرق گروههای مختلف طبقه حاکمه دارای 

نظررات « دولت، قدرت سوسیالیسم»تحت تأثیر برخی انتقادات پولانزاس در اثر متاخر خود یعنی 

نه خود را تعدیل و بر نقش نیروهای اجتماعی تأکید بیشتری نمود. در این کتاب پولانزاس ساخت گرایا

به جای تأثیر ساخت های تولیدی، تأثیر مبارزات طبقاتی در صورتبندی دولت را بررسری مری کنرد. از 

نیست بلکه مجموعه ای از روابط است که تحرت ترأثیر مبرارزه « ساخت»چنین دیدگاهی دولت اساساً 

قاتی شکل می گیرد. به علاوه مبارزه طبقاتی در درون دولت نیز تداوم می یابد. بنابراین دولت دیگر به طب

عنوان مظهر سلطه طبقاتی تلقی نمی شود بلکه جایگاه وقوع منازعات و مبارزات طبقاتی برای دسرتیابی 

 .(48: 1394)بشیریه،  به قدرت سیاسی است

 

 ماهیت دولت در ایران

ی رغم نگرش های تئوری  مطرح شده، دولت نماینده هیچ صنف و طبقه ای از تاجر در ایران عل

و کاس  گرفته تا پیشه ور و رعیت نبود بلکه این طبقات تحت سلطه دولت قرار داشتند. بدین ترتی ، 

 هیچ ی  از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند، ولی بدیهی است که مثلاً زمیندار، تا زمانی که امتیاز

بهره برداری از ملکی را داشت، مازاد تولید رعایای آن مل  را می گرفت به عبرارت دیگرر، سراختار و 

های طبقاتی جامعه ایران معنایش این نبود که در آن استثمار وجود نداشت. در واقع خود دولت، ویژگی
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در اروپا دولت متکی به بدلیل انحصار مالکیت زمین استثمارگر کل بود. به طور کلی، آنگونه که گفته شد 

طبقه بود و در ایران طبقه متکی به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر برود، دولرت بیشرتر بره آن اتکراء 

داشت. در ایران هر چه طبقه بالاتر بود بیشتر به دولت اتکا داشت. بدین ترتی  دولت در فوق طبقرات 

 .(8: 1372)کاتوزیان،  قرار داشت نه فقط در رأس آن

ر همین رابطه می توان گفت، دولت به خاطر ماهیرت مسرتقل و فراطبقراتی اش، هرم از بابرت د

خاستگاه و ماهیت و هم از جنبه عملکرد، اساس کاملاً متفاوتی نسبت به جوامع اروپای غربری دارد. برا 

توجه به پویش تحولات سیاسی و اجتمراعی ایرران معاصرر علری الخصروص از تراریا دسرتیابی بره 

 ی نفتی، دولت در ایران به عنوان قدرتی برتر از طبقات در پویش خراص خرود تکامرل یافرتدرآمدها

(Abrahamian, 2012: 124) به تعبیر دیگر، استقلال دولت نه در وضعیت رقابت نیروی اجتماعی و ،

توازن اجتماعی، بلکه در بستری از ضعف کامل طبقات و قشرها، امکان بروز و فعالیت یافرت و همرین 

 له باعث گردید دولت قدرت غال  در شکل دهی به طبقات تبلور یابد.مسئ

 

 ماهیت و ساختار دولت در دوره پهلوی دوم

همانطوری که مطرح شد در ایران دولت بره نحروی مسرتقل از طبقرات بروده اسرت و طبقرات 

هیچ ایرانی  هیچگونه نفوذی بر تعیین سیاستهای دولتی نداشتند. شاه کل نظام سیاسی را کنترل می کرد و

قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات او را نداشت. این استقلال و عدم وابستگی به طبقات بر دارایری هرا و 

 درآمدهای دولت متکی است، ی  دوره زمین یا آب و دوره ای نفت به عنوان دارایی حاکمان تلقی شد.

بی کفایت دولت در چنین دولتهایی، پول دست دولت است و سرنوشت جامعه دست باکفایت یا 

می باشد و در چنین جامعه ای دولتها یکه تاز و تمامیت خواه خواهند شد. در سرنوشت کلیت جامعه را 

در دست می گیرند و نه تنها قدرت اقتصادی در دستشان است و به جای اینکه سیاست منطرق اقتصراد 

دارد در همه زمینه ها دخالت  پیدا کند، اقتصاد منطقی سیاسی پیدا می کند و دولت با پولی که در دست

 می کند و اجازه ظهور و بروز هیچ طبقه ی مستقلی را نمی دهد. 

چنین دولت هایی به تناس  افزایش درآمدهای رانتی، نیروهرا و طبقرات اجتمراعی را بره خرود  

وابسته می سازد. این وابستگی با ایجاد اشتغال، اعطرای کمر  هرای مسرتقیم، پرداخرت سوبسریدهای 

تولیدی و مصرفی، اعطای وام برای سرمایه گذاری، دستیابی به بازارهای پررونق داخلی، اجرای  مختلف

طرح های عمرانی و رفاه عمومی در زمینه های آموزشی، بهداشتی، ... عملاً همره طبقرات اجتمراعی از 
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. در چنرین بورژوازی صنعتی و تجاری تا طبقه متوسط، طبقه کارگر و توده های فقیر را در بر می گیررد

شرایطی سیاست های دولت تعیین کننده موجودیت و سرنوشت مختلف طبقات اجتمراعی اسرت. در 

: 1380چنین جوامعی طبقات خارج از مبارزه متعارف طبقاتی در جامعه و از بالا بوجود می آیند )ولی، 

د. ایرن امرر در چنین جامعه ای طبقات نمی توانند در عرصه سیاست جامعه تحول آفررین باشرن .(410

همراه با اتکاء به درآمدهای نفت از سوی دولت و تشکیل دولت رانتی، مسلما به قبض جامعه مردنی و 

 سرکوب و عدم تحمل سیاسی منجر می شد.

در دوره پهلوی دوم با افزایش منابع مستقل مالی این فرایند شدت گرفت درآمدهای فزایند دولتی 

نیاز از مالیات گیری از طبقات و حمایت مالی آنها کرده برود.  حاصل از فروش نفت، دولت ایران را بی

 دوم مداخل زیاد دولت در اقتصاد و رشد بوروکراسی آن، پایه های استقلال دولتی را گسترش داده بود

(Abrahamian, 2012: 126) سوم ادغام هر چه بیشتر ایران در بازارهای جهانی و نقش دولت به ،

 ولید وابسته به بازار جهانی، بنیاد استقلال دولت ایران را تشدید کرد.عنوان تضمین کننده بازت

به همین راستا بود که شاه دست به ی  سری اصلاحاتی زد و به دنبال این امر پیوندهای اجتماعی 

دچار گسیختگی شده و طبقات ملاک و متنفذ به طبقات تکنوکرات و صنعتی تبدیل می شوند، ضرمن 

ه قدرت روز افزون مالی ناشی از رانت نفت مافوق طبقات قرار گرفته و حکومرت اینکه شاه یا توسل ب

خود را بر پایه این طبقات که نه در سنت جایی دارند و نه در مدرنیسم تعریف شده بودنرد، قررار مری 

دهد. به نوعی شاه طبقات را برای منفعت رسانی بالاتر به نظام ایجاد کرد و نره بسرط نهادهرای جامعره 

در همین راستا شاهدیم که در عین تقویت بعضی از طبقات متوسط جدید و طبقه کارگر، مواضع  مدنی،

طبقه متوسط سنتی و روحانیون و علما را پیش از پیش مورد هجوم قرار داد. بنابراین ضعف گروهبندی 

 .(269: 1379)افضلی،  های اجتماعی در این دوره نتیجه عملکرد اقتدار طلبانه دولت بود

 

 های طبقاتی دولتاستسی

در دوره پس از کودتا، ساختار و سیاست دولت شروع به تغییر کرد. نظام شاه در ایرن دوره برا دو 

تلاش نظام مند برای کنار گذاشتن همه طبقات تحت سرلطه و ترا  -1سیاست عمده مشخص می شود.

در اتخاذ تصرمیم  حدی طبقات مسلط بومی از موقعیت های مهم سیاسی و جلوگیری از مشارکت آنها

اتخاذ استراتژی اقتصادی که توسعه سرمایه دارانه وابسته را ارتقاء دهد. این  -2گیری های مهم اقتصادی 

جهت گیری سیاسی و اقتصادی تحت حمایت جوامع سرمایه داری، نفوذ زیادی بر ساختار و سیاسرت 
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م آموزشی و پدید آمدن نهادهای طبقاتی ایران داشت. شاه با گسترش دیوان سالاری در اثر گسترش نظا

آموزش عالی، قشر جدید دانشجویان که از نظر اجتماعی و سیاسی بسیار بانشاط و پرتحرک اند، شکل 

، شمار اعضای طبقره متوسرط 1340برنامه های توسعه دهه  .(Gheissari & Vali, 2006: 56) داد

 304404، 1356رسراند. در سرال  1355در سال  630000به  1335در سال  310000حقوق بگیر را از 

 مهنردس، مردیر و کرارگر یقره سرفید وجرود داشرت 61066نفر معلرم و  208241نفر کارمند اداری، 

(Moaddel, 1998: 137).  اجرای اصلاحات ارضی بره وجرود آمردن طبقرات جدیرد روسرتایی و

ی، قشر کرارگر تحری  طبقاتی دیگری را به وجود آورد. همچنین،در پی اجرای طرح های بزرگ صنعت

 .(Abrahamian, 2012: 132) صنعتی نیز به وجود آمد

اجتمراعی ترازه  -این سیاستهای شاه برای عده ای فرصت ها و موقعیت های سیاسی و اقتصادی

پدید آورد و فرصت ها و موقعیت های دیگرانی را محدود کرد، برخی فعالیرت هرا گسرترش یافرت و 

ونق گرفتند و وضع برخی دیگر رو به وخامت گذاشت. برخی برخی دیگر جمع شد. برخی از مشاغل ر

از گروه های اجتماعی به مرکز قدرت و تصمیم گیری نزدی  شدند و فاصله برخی دیگر از این مراکز 

زیاد شد و احترامشان کم. تغییراتی که محمد رضا شاه ایجاد کرد بر توزیع موقعیت های شغلی، جایگاه 

موقعیت های شغلی اثر گذاشت و ترکی  طبقاتی را تغییر داد. در جامعه بعد و مقام و منزلت کارکنان و 

از اصلاحات ارضی شیوه تولید سرمایه داری بر شیوه های تولید خرده کالایی، شبانکارگی و کشاورزی 

مستولی شد و ما شاهد افزایش شهرنشینی، تجاری شدن کشاورزی و رشد بخرش صرنعت در اقتصراد 

 ییرات ثمره سیاست های ارضی و صنعتی دولت بود.کشور هستیم. این تغ

دو سیاست دولت یکی اصلاحات ارضی و دیگری صنعتی کردن کشور تغییرات مهرم برر بافرت 

طبقاتی ایران گذاشت. در این دوره اهمیت شیوه تولید عشیرتی کاهش یافت. شیوه تولید زراعی مبتنی بر 

رد و کشراورزی تجراری برا مشرارکت دولرت و سهم بری جای خود را به کشاورزی سررمایه داری دا

در صد از سهم بران به  93شرکت های چند ملیتی جایگزین اربابان سابق شدند در اثر اصلاحات ارضی 

مال  زمین تبدیل شدن، ملاکان عمده باقی ماندند و عده ای به سرمایه دار تبردیل شردند. یر  طبقره 

شوراها و تعاونی ها مسلط بودند. بعد از اصلاحات  متوسط روستایی و تجار روستایی ظهور کرد که در

دولت جایگزین اربابان شد و در نتیجه تضاد میان روستائیان و اربابان به تضاد میان دولرت و روسرتائیان 

 (.87: 1389)فوران،  تبدیل شد

در کنار اصلاحات ارضی سیاست های صنعتی کردن کشور نیز تغییراتی بر طبقات داشته است در 
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راستا دولت نیازمند بوروکراسی و نیروهای جدیدی در گسترش این سیاستها بودند و لذا از دل این این 

سیاستها طبقات سرمایه داران، روشنفکران و دانشجویان به وجود آمد تا در راستای سیاست هرای شراه 

 اقدامات و کم  های لازم به این روند انجام گیرد..

ردن کشور دارایی های مالی وصنعتی بزرگی به وجود آورد و خانواده پهلوی در راستای صنعتی ک

به بسط و گسترش بورژوازی صنعتی همت گماشت. ولی در کنار این طبقه شاه برای کسر  حمایرت 

سیاسی دست به سوی دهقانران، و طبقره ی کرارگر کررد، و از قبرل اصرلاحات ارضری کوشرید یر  

و ترویج فرایند صنعتی شدن، به ظهرور و پیردایش  به وجود آورد. رژیم با تشویق«بورژوازی روستایی»

بورژوازی صنعتی کم  کرد که به گونه ای گلخانره ای شرکوفا شرده برود. هرم زمران، کوشرید یر  

هم به وجود اورد. شاه به منظور فرودستی و مطیرع کرردن طبقرات مختلرف، « آریستوکراسی کارگری»

 بشیریه،) ه به کنترل تمامی طبقات می پرداختحزب ایران نوین را به ی  سازمان سیاسی تبدیل کرد ک

1397 :56). 

در کنار طبقات گفته شد از دل سیاستهای صنعتی کردن، طبقه کارگر حجم گسترده ای پیدا نمود و 

این مسئله بی ارتباط به سیاستهای ارضی دولت نبود.. روستائیان برا گررفتن زمرین خرود برا سیاسرتهای 

یت بر زمین خود راحت شد چون در دوران قبل اربابان زمرین هرای اصلاحات ارضی خیالشان از مالک

خود را با توجه به نیروی کار موجود کشاورز به او اختصاص می دادند و هر خانواده ای که نیروی کار 

: 1380)ولری،  کمی داشت زمین را گرفته و به خانواده ای که نیروی کار بیشتری داشرت داده مری شرد

ارضی این دغدغه کشاورزان از بین رفت و از طرف دیگر حضور اربراب هرم  ولی با اصلاحات .(330

 و لذا سیل نیروی کار به سمت شهرها سرازیر شد (Cronin, 2007: 201)برای کنترل وجود نداشت 

که حکومت هم در راستای سیاست صنعتی شدن بره ایرن نیرروی کرار احتیراج  .(394: 1359)مومنی، 

د پول نفت به کشور و ایجاد کارخانه های متنوع در کشورو نیاز به نیروی کار داشت. به بیان دیگر با ورو

و در ( Keshavarzian, 2007: 6) انبوه عظیمی از روستائیان و دهقانان به شهر مهاجرت نموده بودند

: 1389واقع جمعیت بخش کشاوری به سمت بخش های خدماتی و صرنعتی سررازیر شردن )فروران، 

)آبراهامیان،  ر شهر ها از هر دو نفر مستخدم تمام وقت یکی در استخدام دولت بودبه نحوی که د(، 471

1377 :539). 

 50و  40لذا شمار کارگران صنعتی در نتیجه اصلاحات ارضی و توسعه صنعتی طری دهره هرای 

 1966ترا  1956برر اسراس سرشرماری سرال  .(Abrahamian, 2012: 140) سریعاً افزایش یافت
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درصد رشد سالانه داشته است. در حالی که رشد سالانه جمعیت کشرور در  5/5ری جمعیت مراکز شه

مرکرز  249میلیون نفر از اطراف کشور به  2درصد بوده است. به سخن دیگر، طی دو دهه،  3این زمان 

شهری مهاجرت کردند. سرازیر شدن سیل مهاجران روستایی به سوی شهرهای بزرگ پس از این سریع 

درصد افزایش داشت، در حالی که جمعیت روسرتایی از  19ین، نیروی کار روستایی صرفاً تر شد. بنابرا

، مهاجرت روستاییان به شهرها موجر  انتقرال 1960درصد افزایش یافته بود. در دهه  47نظر اقتصادی 

 افزایش غیرر .(145: 1382)معدل،  چهارصد هزار نفر افراد جویای کار از مناطق روستایی به شهرها شد

منتظره جمعیت در مناطق شهری، بیش از این که حاصل رشد طبیعی جمعیرت باشرد، واکرنش اثررات 

توسعه سرمایه داری بر روی فرایند پرولتاریایی شدن بود، و همین افزایش جمعیت شهری خود به خود 

 روی تحرک طبقاتی و افزایش طبقات دیگر شهری را در پی داشت.

دن طبقاتی مثل طبقه ایلات و عشایر و روستایی انجامیرد و همین سیاستها به نحیف و ضعیف ش

در پی همین سیاستها طبقات بازار نیز دچار ضعف شد که تا آن دوران اقتصاد ایران را در کنتررل خرود 

طبقه روحانیت هم در عرصه رسمی ضعیف شد و در عرصره  .(Keshavarzian, 2007: 6) داشت

گردید. جهت گیری دولت در برابر تجار و خرده بورژوازی در های غیر رسمی روز به روز قدرتمند تر 

بهترین حالت آشکارا بر نادیده انگاشتن منافع آنها و در بدترین حالت آگاهانره و بره طرور مسرتقیم برر 

 تضعیف منافع اقتصادی و قدرت سازمانی آنها بنا شده بود.

 

 تأثیر سیاستهای دولت بر طبقات اجتماعی

اه طبقات اجتماعی تحت ترأثیر شررایط اجتمراعی موجرود و سیاسرتهای در دوران محمد رضا ش

دولت قرار داشتند. شرایط ساختاری رژمِ شاه باعث می شرد کره سرازماندهی و مشرارکت گروههرا و 

طبقاتاجتماعی در فعالیتهای سیاسی جلوگیری به عمل آید و طبقات اجتماعی به گونه ای خودجوش و 

خود تکامل یابند. مشارکت اعضای طبقات اجتماعی که می باید از طریق با آگاهی به سازمانهای درونی 

مجموعه ای از نهادها، سازمانها، احزاب سیاسی و رسانه ها انجام پذیریرد عمرلاً نراممکن برود و همره 

گروههای اجتماعی تحت کنترل و اعمال نظارت حکومت قرار داشتند. سلطه همه جانبه حکومرت بره 

عمودی جامعه، طبقه یا طبقات دیگرر را تحرت سریطره خرود داشرت و توسرط عنوان بالاترین قدرت 

ارگانهای اجبار و زور عمل می کرد. دو عامل عمده تأثیرگذار بر روند طبقه سازی در ایران دوران محمد 

رضا شاه وجود داشت و باعث می شد تا رژیم در برابر طبقات اجتماعی واکنش نشران دهرد. نخسرت 
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ر نظام که عملاً با مشارکت طبقات اجتماعی منافات داشت و دوم شرایط خاص حفظ موقعیت و ساختا

بین المللی و ورود اکثر کشورهای جهانی در عرصه توسعه و نوسازی که موج  بررانگیختن احسراس 

مشارکت جمعی طبقه متوسط جدید در ایران گردید. این سیاستها خود به خود بر بره وجرود آمردن یرا 

طبقات مختلف در جامعه را در پی داشت و باعث می شد جمعیت از ی  طبقه حجیم شدن یا تضعیف 

به طبقه دیگر کوچ کنند. برای روشن تر شدن بحث طبقات اجتماعی در جامعره ایرران را بره دو طبقره 

بزرگتر می توان تقسیم کرد ی  طبقه که از قدیم و ایام در ایران وجود داشته اسرت و شرامل ایرلات و 

، اشراف و زمینداران، بازاریان و روحانیت می باشد که طبقات سنتی نام نهاده شده اند. در عشایر، دهقانان

کنار این طبقات ی  گروه از طبقات هم بعد از تحولاتی که در جامعه طی روابرط برا جهران خرارج و 

 سیاست های دولت به وجود آمد را می توان به نام طبقات مدرن مورد شناسایی قرار داد.

 

 سنتیطبقات 

در مورد نقش ایلات کوچ نشین همانطور که می دانیم سیاست های رضا شراه در رابطره برا ایرن 

طبقه، قدرت و حضور این طبقه را در سیاست تقریباً از بین برد و برای همین در سالهای بعد این طبقره 

در انقرلاب چندان نقش برجسته ای در سیاست نداشته اند به نحوی که حتری بره انردازه دهقانران نیرز 

اسلامی ایران نتوانستند نقشی ایفا نمایند و کاملاً در حاشیه به سر می بردنرد. بره علرت اینکره اکثرراً برا 

سیاست های اتخاذ شده به یکجا نشینی روی آورده بودند البته قبلاز اصلاحات ارضی جمعیرت کروچ 

ات تولید سرمایه داری، شیوع نشین ایلات ایران در برابر اسکان اجباری، سرکوب نظامی، گسترش مناسب

فقر فزاینده و تبعیض های زبانی و قومی ناراضی بودند ولی بیشتر تحت سیطره سران ایل قررار داشرتند 

و همرین ( Cronin, 2007: 202) که اصلاحات ارضی پایانی بر قدرت سران ایلات و عشرایر برود

ی رژیم جمعیتشان نیز نسبت به دوران سیاست به حاشیه راندن کامل این طبقه شد و تحت تأثیر سیاستها

درصد و در  3جمعیت عشایری به  1345تأثیر گذاری به شدت کاهش یافته بود در پهلوی دوم، در سال 

و چنردان  (Amir Arjomand, 2009: 215) به ی  درصد کل جمعیت کاهش یافت 1355سال 

 برا پیرروزی انقرلاب نداشرته انرد طبقه با اهمیتی در عرصه سیاسی نبودند و فعالیت چندانی در رابطره

 .(7: 1362 )فیروزان،

دهقانان وضعیت بسیار پایین تری نسبت به ایلات و عشایر در رابطه با حرکت هرای سیاسری در 

توان به سیطره، قدرت زمینداران بر دهقانان، کنترل جدید دولت بر روستاها، طول تاریا داشته اند که می
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دولرت در  1340ن، بیسوادی فقر و سایر عوامل علت آن باشد. در دهه پراکندگی عظیم روستاها در ایرا

صدد از بین بردن قدرت زمین داران بر آمد. قدرت اشراف، در اراضی و املاکشران برود و اصرلاحات 

ارضی به مانند قدرت سران ایلات و عشایر نقطه پایانی بر این قدرت بود. شاه برا سیاسرت اصرلاحات 

ذف طبقا زمیندار و اشراف در بین دهقانان برای خود مشروعیت سازی نماید. ارضی تلاش کرد تا با ح

 اصلاحات ارضی مهم ترین کوشش دولت برای درهم شکستن قدرت اجتماعی اشراف زمین دار برود

دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت زمینداران در »به قول جان فوران  .(112: 1358)هالیدی، 

، زمرین داران مری 1342طبق قانون اصرلاحات ارضری در سرال (. 471: 1389، )فوران «روستا ها کرد

توانستند تنها یکی از روستاهای خود را نگاه دارند و بقیه املاک آنها مشمول قانون تقسیم اراضری شرد. 

اجرا شد. با توجه به مستثنیات قانون اصرلاحات  1350 - 1341اصلاحات ارضی طی سه دوره از سال 

ز طبقه زمین دار همچنان باقی ماند ولی دیگر صاح  قدرتی نبودند. البته نسرل جدیرد ارضی، بخشی ا

این طبقه هم ترجیح می داد به عنوان نخبگان شهری در اداره امرور کشرور شررکت جسرته و موقعیرت 

این رونرد را  .(131: 1375)گارثویت،  خودشان را با به دست آوردن مقامات عالی در کشور حفظ کنند

دهقانان هر چنرد اکثرراً  .(78: 1394)آبراهامیان،  سوء استفاده از آراء روستاییان انجام می دادند از طریق

ناراضی بودند چون اصلاحات ارضی نتوانسته بود زندگی اکثریت روستانشینان بدون زمین و مستأجر را 

سیاری از روسرتاهای بهبود بخشد. با این وجود خصومت و مقاومت منفعلانه در برابر اقتدار دولتی بر ب

 50کشور حاکم بود. با همه اینها دو طبقه دهقانان و عشایر چندان فعالیتی در حرکت های سیاسی دهره 

شاه تعدادی از دهقانان را برای حمله به تظاهرات و راهپیمایی به نفع شاه  1357نداشتند. در اوایل سال 

البته نباید این نکته را نادیرده گرفرت کره دهقانرانی کره در  بسیج کرد اما این برنامه نیز شکست خورد.

روستاهای نزدی  شهرها سکونت داشتند و می توانستند به شهر بروند نقش فعال تری داشتند و به این 

برا  .(207: 1392لحاظ نقشی مانند مهاجران روستایی ساکن مناطق شهری به عهده داشرتند )هوگلانرد، 

عیین کننده ای در انقلاب نداشتند به مانند انقلاب مشروطه در حاشیه به سر می همه اینها دهقانان نقش ت

بردند. البته اتخاذ دو سیاست گفته شده تحرک طبقاتی در این دو طبقه ایجاد کرد. برا اتخراذ سیاسرتهای 

دولت پهلوی تعداد مهاجرین ایلی یا روستایی به شهرها آنقدر زیاد شد که به صورت بخشری از طبقره 

ی حاشیه شهری در آمدند و این طبقه جدید که در حاشیه شهر ها و زاغه های شهری زنردگی مری ها

کردند مذهبی بودند. نیاز به تحصیل را عمیقاً احساس می کردند، از دولت و طبقه های بالای جامعه که 

جوانان  قدرت و ثروت را در انحصار گرفته بودند شدیداً ناراضی بودند. این احساسات بخصوص مابین
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این طبقه های محروم بسیار شدید بود. این طبقه که بر آمده از روستایان و عشایر برود را مری تروان در 

تظاهرات توده ای به وضوح دید که نقش برجسته ای در تظاهرات خیابرانی و حرکرت هرای تروده ای 

 داشته اند و در ضمن نقش قابل توجهی نیز در پیروزی انقلاب داشته اند.

گر از طبقات سنتی بازار و تجار بودند. در رابطه با بازاریان می توان گفت که بازاریران در دییکی 

طول تاریا ایران یکی از تأثیرگزارترین طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی معاصرر بروده 

برا  است. اوج تأثیرگذاری این طبقه در دوران انقلاب مشروطه بود. دولت محمرد رضرا شراه در رابطره

، (147: 1382)معردل، ابزاریان نیز سیاست هایی را اتخاذ نمود که با منافع بازاریران همخروانی نداشرته 

تحرت کنتررل دولرت بره « اتاق اصناف»دولت با انحلال اصناف سنتی و ایجاد اصناف جدید و تشکیل 

نظرر عوامرل  جای شورای عالی اصناف، آخرین ضربه را به بازاریان زد. در تهران اتراق اصرناف تحرت

حکومتی و بازرگانان غیرسنتی بود و در شهرستانها تحت نظارت مستقیم فرمانداران قرار داشت. دولرت 

مداخلهی گسترده ای در اقتصاد و تنظیم اقتصاد آزاد را از طریق حمایت از بورژوازی بالای سرنعتی بره 

  .(44: 1397 بشیریه،) زیان منافع تجاری آغاز کرد

ه طبقه بازار از لحاظ سیاسری سررکوب شرد و از لحراظ اقتصرادی خرارج از در کل در این دور

مناسبات مبتنی بر حامی پروری رژیم قرار داده شد. بازار که در معرض فرایند فروپاشی و فرو دستی در 

 برابر عمارات صنعتی جدید قرار گرفته بود به مقاومت سیاسری و اقتصرادی در برابرر رژیرم دسرت زد

 .(105: 1397 بشیریه،)

با این سیاستها و نارضایتی بازار، این طبقه در پیوند با روحانیت وارد عرصه مبارزات انقلابی شد و 

خرداد می باشد. در مورد نقش بازاریان در سرنگونی شاه می تروان گفرت  15اوج حضور این طبقه در 

بیون پیوستند و برا شریوه بازاریان در جریان انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی به دلایل مختلف به انقلا

های مختلفی جزء باریگران اصلی بودند. در جریان انقلاب اسلامی بازار توانست با حمایت های متعدد 

از انقلابیون، اعتصابات سراسری و تعطیلی بازارها رژیم شاهنشاهی را فلج کرده و نقش برجسته ای در 

سانه ها در اختیار دولت پهلوی بود مهرم تررین پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کند. از آن جهت که تمام ر

کاری که می توانستند انجام دهند اعتراض از طریق بسته شدن بازار بود که بسته بودن برازار بره معنرای 

 وجود اعتراضی است که منجر به اعتراض مردم و آگاهی آنها نسبت به اقدامات رژیم می شد.

رات  بهبود یافت. تعداد طلاب حوزه علمیه قم در در دوران بعد از رضا شاه وضع روحانیت به م

برالغ برر  1335و در سال  -برابر شد 7یعنی ظرف شش سال حدود  -نفر بالغ شد 2000به  1326سال 
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در کنرار افرزایش  .(21: 1396)جعفریان،  برابر شد 18یعنی ظرف پانزده سال حدود  -نفر گردید 5000

باعث به وجود آمدن  .(202 :1381ی ضد شیعی )فردوست، حجم این طبقه و به وجود آمدن اندیشه ها

شراخص اسرلام  50ی  هویت مقاومت در بین مردم در مقابل این اندیشه صورت گرفرت و در دهره 

در طبقه روحانی نیز به مانند گذشته  .(36: 1395، و همکاران )عبدی گرایی افزایش فزاینده ای پیدا نمود

یران داشت هر چند در انقلاب ایران روحانیون را می شد به سه حضور پرنگ در جریانات و تحولات ا

دسته تقسیم نمود گروه نخست، گروه روحانیون انقلابی بود که شامل امام خمینی و پیروانش می شرد. 

 ,Amir Arjmand) هدف اصلی این گروه، سرنگونی سلسله پهلوی و ایجاد حکومت اسلامی برود

آشکارا و پنهانی مبارزه می کردند، به تبعید فرستاده می شردند، بره آنان برای این مقصود . (17 :1986

و این برای آنان مایه افتخرار  ،(406: 1396)جعفریان،  زندان می افتادند، شکنجه و حتی کشته می شدند

بود. آیات عظام و حجج اسلام ربانی شیرازی، حسینعلی منتظری، سید محمد حسینی بهشتی، سید علی 

هاشمی رفسنجانی، احمد آذری قومی، صادق خلخالی، فضرل ا  محلاتری و بسریاری  خامنه ای، اکبر

دیگر جزو این گروه بودند. گروه دوم، روحانیونی بودند که ترجیح می دادند راه آیت ا  بروجرردی را 

ادامه دهند و از شرکت در مبارزات سیاسی اجتناب می ورزیدند. نمونه بارز ایرن گرروه آیرت ا  سرید 

مد خوانساری ساکن تهران بود او معتقد بود باید شاه و دولت را نصیحت کرد ولی نباید با آنان درگیر اح

شد و به مبارزه برخاست. گروه سوم از روحانیونی تشکیل شده بودند که حالت میانه را انتخراب کررده 

دان مبرارزه انقلابری بودند. این گروه در عین مخالفت با رژیم و مظاهر فساد آن؛ حاضر به ورود بره میر

نبودند. آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی جزو این گروه بودند. آنان حاضر به اعتراض 

به شاه بودند و گاهی با او مخالفت می کردند، ولی قصد انقرلاب و برانردازی نداشرتند. البتره آنران بره 

انه طیفی قرار می گرفت که ی  سر آن یکدیگر تفاوت می کردند، ولی در هر صورت، جای آنان در می

امام خمینی و سر دیگرش آیت ا  خوانساری قرار داشت. نکته مهم این است که هیچ ی  از سه گروه 

فوق مهملی برای طرفداری از شاه نداشتند. شاه دشمن مشترک همه آنها بود که با سیاست های تجردد 

اشغال سمت های مهم حکرومتی، برا تغییرر هجرری بره گرایانه و غرب گرایانه و با گذاشتن بهائیان در 

شاهنشاهی با برگزاری جشن ها و مراسم عیش و نوش، توسعه کاباره هرا، میخانره هرا شرهر نرو هرا و 

تردیدی براقی  .(Katouzian & Shahidi, 2008: 3) قمارخانه ها، و گرایش بیش از حد به غرب

ش بین دولت با روحانیت بیشرترین مخالفرت را نمی گذاشت که دیگر اسلام خواه نیست. در جریان تن

گروه اول با دولت انجام می داد و شدیداً تا پای جان با رژیم مبارزه می کرد البته این گروه برا بازاریران 
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روابط بسیار نزدیکی داتند و به نوعی پشوانه اقتصادی مبارزات این گروه از علما را داشتند البته این پیوند 

 سیار با سابقه بوده استدر تاریا ایران ب

درباره نقش ائتلاف بازار و روحانیون در سقوط شاه می شود اشاره کررد کره برازار و روحانیرت 

سوابق طولانی در همبستگی با یکدیگر داشتند. از عوامل این همبستگی، ارتباط قدیمی ما بین بازاریان و 

لامی و وابستگی نهاد روحرانی شریعه علما، مجاورت و وابستگی مسجد و بازار در ساختار شهرهای اس

به حمایت های مالی بازار از مساجد و حوزه های علمیه و نیاز متقابل اقتصادی و سیاسی آنان بود. بدین 

معنی که بازار مبنای اقتصادی و مالی روحانیت مستقل را فراهم می ساخت و از نظر سیاسی نیرز مبرانی 

ال دیروانی برود. در برابرر ایرن خردمات و فایرده هرا، مردمی قدرت روحانیت در برابر حکومت و عم

روحانیت نیز در مواقع ضروری حامی بازاریان در برابر تعدیات عمال دیوانی بود چرا که هیچ گروهری 

نبود که از ستم و اخاذی عمال دیوانی در امان باشد و در این میان تنهرا طبقره روحرانی برود کره دارای 

وجهه دیگر نزدیکی بین علما و بازاریان به مسائل اجتماعی، حقوقی  قدرت مستقل از قدرت دولت بود.

و اعتقادی آنان بر می گشت چراکه معاملات تجاری، محاکم داوری، علما و بازاریان را به هرم نزدیر  

می نمود. بازاریان و تجار در انعقاد قراردادها و معاملات خود رجوع به علما می کردند و علمرا تنظریم 

 امور محسوب می گشتند.کننده این 

 

 طبقات مدرن

درباره نقش طبقه کارگر در سقوط شاه می توان گفت، علت اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی 

، تلاش برای انفعال سیاسی 50و  40بود. سیاست شاه و دربار در قبال طبقه کارگر صنعتی طی دهه های 

جایگزین کرردن مشرارکت اقتصرادی بره جرای این طبقه از طریق اعطای تسهیلات مالی و رفاهی و یا 

مشارکت سیاسی بود و همچنان که پیشتر گفتیم حکومت در اجرای این سیاست از توان اقتصادی خود 

که ناشی از رشد سریع اقتصادی، افزایش درآمد نفت، سلطه حکومت بر اقتصاد و درجه بالای استقلال 

شان داد. کارگران پیش از انقلاب در زمان حکومت عمل از طبقات اجتماعی بود، استفاده کرد و موفق ن

 بشیریه،)پهلوی دوم به دلیل فضای رو به رشد صنایع و کارخانه ها دارای ی  رشد کمی و کیفی بودند 

که این موضوع برای گروهها و طیف های مختلف جامعه دارای ی  پیام سیاسی مهم بود و . (35: 1397

ان رو به رشد خود می توانسرت نقرش بسریار مهمری را در فضرای آن هم این بود که این طبقه با جری

سیاسی جامعه بازی کند این موضوع وقتی اهمیت پیدا مری کررد کره فضرای سیاسری و بره اصرطلاح 
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اپوزیسون جامعه بسیار متاثر از فضای چپ مارکسیسم بود. این صدای زنگ خطری برای حاکمیتی بود 

تی و اقتصادی توقعات مشروعیت سازی نیز داشت. کارگران به که از طبقه کارگر علاوه بر توقعات صنع

برغم وجود سرکوب. می شدند و در زمان رفاه نسبی، محافظه کاری و انفعال  -هنگام تنگ دستی، فعال 

تاریا زندگی سیاسی کرارگران ایرران نشران مری دهرد کره  .(11: 1377را انتخاب می کردند )سحابی، 

ی و مشارکت کارگران در زندگی سیاسی تابعی از وضعیت اقتصادی اعتصاب، اعتراض و جنبش کارگر

و رفاهی آنان بوده است. تاریا جنبش کارگری ایران نشان می دهد که بجز استثنائاتی، بقیه اعتصاب ها 

لذا در این دوران نیز شعار و خواسرته اصرلی  .(754: 1370)سوداگر، بوده است« نان ش »عمدتاً برای 

ایل اقتصادی و مادی بود ولی به همراه آن چند خواسته سیاسی نیز مطرح می شد. کارگران معترض مس

از سوی دیگر اگر از زاویه حکومت و سرکوب نیز به قضیه جنبش کارگری در ایران توجه کنیم به ایرن 

نتیجه خواهیم رسید که حکومت با سرکوب شدید هم نمی توانسرت مرانع اعتراضرات کرارگری و در 

نان در زندگی سیاسی شود زیرا سرکوب تنها شاخ و برگ را هردف قررار مری داد در نتیجه مشارکت آ

صورتیکه ریشه و تنه درخت که همان نابسامانی و نارسایی اقتصادی و مالی کارگران برود، پابرجرا مری 

ماند. بنابراین سیر تاریا جنبش کارگری و فعال یا منفعل بودن طبقه کارگری صنعتی در ایران نشان می 

د که حکومت ها از دو ابزار و شیوه برای خاموش کردن اعتراض کارگران و به انفعال کشراندن آنهرا ده

استفاده می کردند، اول اجبار ابزاری و سرکوب و نهادهای لازم برای آن که شامل پلیس، ارتش، نهادهای 

وزه عمومی اسرت. تأدیبی و نظام حقوقی و کلیه قوانین برای جلوگیری از آشوب و قوانین مربوط به ح

دومین شیوه وادار کردن کارگران به پرهیز از مشارکت در زندگی سیاسی؛ اجبار ساختاری یا تأمین منافع 

مادی و اقتصادی و نهادها و ابزار لازم این کار، اعم از نظام مالی و تأمین اجتماعی و غیره بوده است که 

دستمزد کارگران و تأمین مسکن نیز سازوکاری  رفاه بخشی را برای کارگران مد نظر بوده است. افزایش

بود که دولت بواسطه آن در صدد کس  مشرروعیت سیاسری و تبردیل کرارگران از طبقره ای منتقرد و 

سیاست رسمی ولی اعلام نشده دولرت  1356تا  1342مخالف به طبقه ای منفعل و حامی بود. از سال 

انند آنگاه دولت تأمین شغل، مسکن، امکانات رفاهی این بود که اگر کارگران ساکت و از سیاست کنار بم

و دستمزد بالای آنها را به عهده می گیرد و تضمین می کند و به کارفرمایران فشرار وارد مری کنرد کره 

امتیازاتی به کارگران بدهند و چون این شیوه توسط دولت اجرا شده و کارگران نیز مطبع و پیرو سیاست 

مسکن . (251: 1377)آبراهامیان،  یای مالی دولت و کارفرمایان بهره بردندضدسیاسی دولت بودند، از مزا

دوران کار و بازنشستگی برای آنها ساخته شد، از مزایای تأمین اجتماعی استفاده کردند و بطور کلری در 
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قبال دست کشیدن از فعالیت سیاسی و اعتصاب، مزایای اقتصادی و صنفی زیادی بدسرت آوردنرد. بره 

ر دولت با اعطای امتیازات گوناگون مالی، اولا از بروز اعتصاب کارگری که بدون شر  در عبارت دیگ

 صورت ادامه یافتن خصلت سیاسی پیدا می کند، جلوگیری کرد. 

به همین دلیل دولت در برخورد با طبقه کارگر رو به رشد در جامعه ی  برخورد دو سویه اتخراذ 

سو به این طبقه امتیازات قابل توجهی اعطا می کرد و از سروی  کرد و آنهم به این ترتی  بود که از ی 

دیگر مانع شکل گیری کوچ  ترین حرکت سیاسی مستقل از سوی کارگران می شد در واقرع دولرت 

هم از طریق اعطای امتیازات و هم از طریق سرکوب ی  گزاره مهم را دنبال می کرد و آن هم این برود 

به هیچ وجه ی  طبقه نیازمند به مشارکت در سیاست باشد و کارگر اساساً که طبقه کارگر در ایران نباید 

باید قشری گوش به فرمان و مطیع احکام حکومتی باشد. در واقع با بررسی نتایج اقدامات دولرت یر  

نتیجه بسیار مهم به دست می آید و آن هم این است مجموعه اقدامات دولت به ی  موفقیت نسربی در 

د نسبت به طبقه کارگر در ایران رسیده بود. به عبارت دیگر دولت توانسته بود که برا پیگیری اهداف خو

اقدامات خود از طبقه کارگر ی  طبقه منفعل ایجاد کند که در طول تاریا جنبش های کارگری در ایران 

 به این سیاست دولرت در .(196: 1371یکی از کم اعتصاب ترین دوره ها را رقم بزند )گازیوروسکی، 

اصطلاح سیاست هویج و چماق نام برده می شود. این موضوع در مبارزات کارگران در جریان انقلاب 

اسلامی هم سایه افکنده بود و اعتصابات و مبارزات آنها را تحت تاثیر قرار داده برود. در واقرع مجمروع 

ماهیرت مبرارزات سیاست های دولت در ماهیت طبقه کارگر تاثیراتی به جا گذاشته بود که به شدت در 

آنها تاثیر مستقیم به جا گذاشته بود. مهمترین تاثیری که می توان عنوان قطع رابطه طبقه کارگر برا سرنت 

فاقرد یر  پیشرینه و سرنت  57مبارزاتی خود در ایران بود. به عبارت دیگر طبقه کارگر در ایران سرال 

از بسریج منرابع خرود بررای ابرراز  مبارزاتی بود و همین موضوع باعث شده بود که خیلری از کرارگران

مخالفت سیاسی ناتوان باشند. البته این به اصطلاح نسیان طبقاتی صرفا تحرت تراثیر مسرتقیم اقردامات 

دولت نبود بلکه غیر مستقیم بود بلکه مهاجرت بی رویه روستایان به شهر در پی اصلاحات ارضی ایجاد 

که تعداد زیادی داشتند و مهمترین ویژگی این مهاجران  به ی  طبقه کارگر ایرانی با پیشینه روستایی کرد

این بود که دارای ی  خود آگاهی طبقاتی کارگری نبودند البته در کنار این عامل نمی توان به سررکوب 

شدید گروههای چپ که سعی در ایجاد خودآگاهی و مبارزه طبقاتی و سرازماندهی طبقره کرارگر مری 

عوامل باعث شد که در اوان مبارزات انقلاب اسلامی ما شاهد ی  طبقه کردند بی اعتنا بود. مجموع این 

کارگر فاقد آگاهی و پیشینه طبقاتی باشیم. برای همین بود که در نهایت در سالهای آخر عمر رژیم برود 
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که کارگران نیز به صف انقلابیون پیوستند. کارگران از طریق اعتصابات خود ضربات مهلکری بره رژیرم 

این موضوع درباره کارگران شرکت نفت عینیت بیشتری داشت. کارگران شررکت نفرت برا  وارد کردند.

بستن شیر های نفت، رگ حیات اقتصادی رژیم را قطع کرد و زمینه لازم را برای فروپاشی رژیم آمراده 

 .(697: 1370)سوداگر،  کرد

نمود که سیاست های  در مورد نقش طبقه سرمایه دار در تحولات و رابطه آن با دولت باید اظهار

پهلوی دولت بر این گروه نیز تأثیر عمده ای گذاشت و شاید بهتر است بگوییم که این طبقره بیشرتر برر 

و لذا پهلوی دوم با این طبقه  .(90: 1370)سوداگر،  اساس سیاستهای سرمایه داران رژمِ شاه به وجود آمد

و سیاست های شکل گرفته در عرصره هرای ارتباط بسیار نزدیکی داشت. این طبقه بر اساس تحولات 

عشایر ی و دهقانی به وجود آمد و بیشتر اعضای آن بیشتر همان خوانین و زمینداران و اشراف بوده اند 

 بشریریه،)که با سیاستهای رژیم شاه دچار تغییر طبقاتی شده بودند و درون این طبقه جای گرفته بودنرد 

شدن کشور و ورود صنایع جدید روز به روز قدرت بیشرتری  این طبقه با توجه به صنعتی. (33: 1397

دولت از رشد فزاینده طبقه جدیرد  1350کس  می نمود و برجسته تر نمود پیدا می کرد. در اوایل دهه 

شاه به منظور جلوگیری از رشد بی رویه طبقه سررمایه دار، دسرتور تشرکیل  1351نگران شد. در سال 

رد، سهام صنایع خصوصی بزرگ را به کارگران فروخت، دستمزدها را شورای عالی اجتماعی را صادر ک

افزایش داد و حتی برخی از سرمایه داران بزرگ را به حبس انداخت. به این ترتی  تا حدودی جلروی 

فعالیت های اقتصادی این طبقه گرفته شد و این طبقه نیز از پهلوی دوم دلزده شد هر چنرد در انقرلاب 

، این طبقه کره بره 1357مود ولی با همه اینها این طبقه در سال های پیش از انقلاب ایران نقشی بازی نن

بورژوازی صنعتی معروف گشته بود به نیروی بانفوذی در سیاست ایران تبدیل شرده برود و بره همرین 

ه اندازه از قدرت بازار که می شود آن را بورژوازی تجاری نام نهاد که با این طبقه دچار تضاد منافع شرد

بود سخت تحت فشار دولت قرار گرفته و نفوذش را از دست داده و برای همین طبقه برازار یرا همران 

بورژوازی تجاری طبعا با نوسازی مخالف بود و برای همین یکی از مخالفران رژیرم شراه و از مبرارزان 

 رد.سرسخت نظام پهلوی بود که با ائتلاف روحانیت نقش بارزی را در سقوط رژیم شاه بازی ک

در این میان، باید به طبقه متوسط جدید نیز اشاره نمود که در طول تاریا ایران خصوصاً از زمانی 

که در این کشور پا به عرصه وجود گذاشت و با اصلاحات انجام گرفته در گذشته و همچنین سیاستهای 

د، بره همرراه رژیم شاه روز بروز بجسته تر شده و حجیم تر شده بود پرداخت. طبقه ی متوسرط جدیر

ویژگی هایش و حساسیت اش نسبت به مسائل پیرامونی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی این 
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طبقه در جامعه ای مانند ایران، نشان می دهد که طبقه ی متوسط جدید، بر سر خواسته هایی مشخص و 

اهی اسرت؛ کره بره صرورت مشترک تأکید فراوانی دارد. یکی از این خواستها، مبارزه با استبداد شاهنشر

 خواست دموکراسی نمود عینی یافته است.

طبقه متوسط از گروههای بسیاری تشکیل می شد از جمله دانشگاهیان و فرهنگیان و روشنفکران 

مرداد اعتراضات مختلف علیه رژیم پهلوی را  28از گروه های عمده این طبقه بودند که پس از کودتای 

قه متوسط علاوه بر مطالبات سیاسی همواره از آنکه در پست های کلان هدایت و رهبری می کردند. طب

مدیریتی، جایگاهی در خور نیافته بود از مخالفان بالقوه رژیم، سرازگاری هرایی داشرت؛ امرا در چشرم 

اندازی وسیع، به دلیل مطالبات آزادی خواهانه اش و عدم گردش نخبگان در سراختار مردیریتی رژیرم، 

 یر میان آنها و رژیم وجود داشت. خصومتی آشتی ناپذ

افراد این طبقه تحصیل کرده بودند و خیلی از افراد آن حتی در خارج از ایران به سر برده بودند و 

با فرهنگ غربی آشنایی کامل داشتند، خصوصاً روشنفکران؛ این طبقه در مفهوم گسترده کلمه، پا به پای 

دولتی و بسط آموزش و پررورش و سیاسرتهای دولرت فرایند های شهر نشینی، صنعتی شدن و توسعه 

زیاد شدند که هر کدام از افراد این طبقه به گروه خاصی برا عقایرد متفراوتی پیوسرتند از حرزب تروده، 

مجاهدین خلق، جبهه ملی، نهضت آزادی گرفته تا روشنفکران دینی که هر کردام دارای اندیشره هرای 

ه ی متوسط جدید در دوره هایی با استفاده از ساز و کارهرایی بسیار متفاوت و گاهاً متضادی بودند. طبق

که در قانون مشخص گردیده، سعی نموده است خواست خود را عملری نمایرد و در مرواقعی هرم برا 

اعتراض و یا بی تفاوتی خودخواسته، نشان دهد؛ که به وضعیت موجود معترض است. گسترش طبقره 

لاهای اساسی و گذران زندگی به سرطوح برالاتری حرکرت متوسط جدید، سطح مطالبات، از تأمین کا

نموده و این  مطالبات این قشر از جامعه، نشان از لزوم تغییر در نحوه ی اداره و مشروعیت بخشیدن به 

نظام سیاسی دارد. این که باید با اجرای اصلاحاتی جدی، تنش حاکم بر جامعه را کاست و بر ظرفیرت 

 مودن فضای سیاسی بهره برد.های موجود برای دموکراتی  ن

یافته ها نشان می دهد که روشنفکران از جنبه سلبی در وقروع انقرلاب اسرلامی نقرش پررنگری 

داشتند. و همین نگرش سلبی بدون داشتن نگرش ایجابی به نفع طبقره روحرانی انجامیرد و در غیراب 

و بیان داشت کره سرلطنت  اندیشه ی ایجابی روشنفکران، امام خمینی بحث ولایت فقیه را مطرح نمود

مشروعیت ندارد و حکومت باید حکومت فقهای شایسته و عادل اسلامی باشد. البته در کنار این دیدگاه 

ایجابی باید به مواضع ضد امپریالیستی ایشان نیز اشاره نمود که به جذب روشنفکران انجامید و از طرف 
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ر زمینه طرح مسرائل، بره وی کمر  دیگر تقوی شخصی، سب  زندگی ساده و فراست سیاسی اش د

نمود تا در شروع روند انقلاب به عنوان رهبر عمده جبهه مخالفان شاه شناخته شود. و همین مسئله بره؛ 

نقش برجسته روحانیون به ویژه امام خمینی )ره( در انقلاب اسلامی منجر گردیرد. شربکه روحانیرت و 

سلطه گران خارجی، از هر دو به عنوان سرچشمه  باورهای نمادین مقاومت در برابر ستمگران داخلی و

های بسیج مردم و راه اندازی انقلاب می شود یاد نمود. هرگز فررد فاسرد و سرلطه طلر  را در رأس 

در بین ائتلافی که در مخالفان شراه شرکل  حکومت نمی پذیرد همواره علیه رژیم حاکم قیام می کردند.

این روحانیت بود کره برنرده نهرایی و حکمرران ، (Katouzian & Shahidi, 2008: 3)گرفته بود 

 بعدی ایران گردید.

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با دولت و طبقات در دوره پهلروی دوم نشران مری 

دهد؛ اساساً بررسی ساختار طبقاتی در کشورهای در حال توسعه بدون در نظر گرفتن عامل دولت امکان 

باشد، چرا که به دلیل ضعف تاریخی بورژوازی و طبقات مسلط، نسبت به همتایران اروپرایی  پذیر نمی

خود، وظیفه انکشاف و گسترش مناسبات سرمایه داری به تعبیر دانشمندان جامعه شناسری سیاسری بره 

دولت های این کشورها واگذار می شود. دولت در این کشورها نقش بسیار مهمی در مالکیرت وسرائل 

، توزیع ثروت مازاد جامعه بر اساس نزدیکی یا دوری به قدرت حاکمه، الگوی اشتغال نیروی کار، تولید

جهت گیری رشد سرمایه در داخل و خارج مرزهای ملی و نیز پیشبرد طرح های توسعه ای ایفراء مری 

هرا و کند. اساساً در این جوامع دولت پدیده ای است که در طول تاریا تکامل خویش، در بستر جدال 

مبارزات طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، ساختارهای گوناگونی به خود گرفته است و در هر برهه، دینامیسم 

 تحولات هر جامعه را بایستی تا حدودی در کارکرد سیستم حکمرانی آن جامعه جستجو کرد. 
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